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 :چکیده 
یکـی از    جواز استناد قاضی غیر مع به علم شخصـی خـود در مقـام صـدور حکـم،     

مسایل دیرینه وپرسابقه فقهی است که امروزه خود مسـأله سـاز شـده و مـورد ابـتلاي      
این سوال که آیا قاضی میتواند در دادرسی خود را بی نیاز از دلیل . دستگاه قضایی است

یبند اقتضاي دلایلی است که دو طرف در دادرسی یا پا بداند و تنها با علم خود رأي دهد
ارایه کرده اند، از دیرباز در حقوق ما مطرح شده است و فقها درباره چند و چون آن به 

 . بحث و گفتگو پرداخته اند
لذا تحقیق حاضر در جهت شناسایی، اهمیت، تعریف، میزان تأثیر و طـرق ارزیـابی   

جام پس از طرح مباحث مربوطـه بـه ایـن    علم دادرس، مکتوب گردیده است و سر آن 
رسد که گرچه نظر مشهور فقهاي امامیه حـاکی از اعتبـار مطلـق علـم قاضـی       نتیجه می

است، اما در حقوق موضوعه ایران با توجه به قوانین موجود تنهـا علـم ناشـی از ادلـه     
. داردمعتبر دانسته شده و علم شخصی دادرس فقط کارکرد کنترلی سایر ادله را بر عهده 

توانـد در صـدد    به عبارت دیگر تنها در مقابل ادله خلاف واقع ایستادگی میکند اما نمی
 .اثبات امري بر آید
اثبـات دعـوي، آیـین      ي علم، دادرس، فقه، حقـوق موضـوعه، ادلـه   : واژگان کلیدي

 .دادرسی
 

                                                             
 .دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات کرمان شناس ارشد رشته حقوق خصوصی،کار *
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 ٢..................................................مدني

 :مقدمه
دفع  انسان ها موجوداتی مدنی الطبع هستند که ناگزیرند جهت بر آوردن حاجات و

ضرر از خود باهم نوعان تعامل و زندگی نمایند، در نتیجه باید با هم نوع خـود ارتبـاط   
در مسیر این ارتباطات تبعاً هریک از اشخاص داراي حقـوق  . مستمر و دایم داشته باشد

و تکالیفی هستند که رعایت قواعد و قوانین آن به منظور حفظ اجتماع از هرج و مـرج،  
ین فرایند گـاهی بـه دلایـل مختلـف حقـوق اشـخاص در تعـارض        در ا. الزام آوراست

گیرند، بدین لحاظ جامعه انسانی بـه منظـور حفـظ حـریم و رعایـت       یکدیگر قرار می با
کـدیگر از ابتـدا قواعـد و مقرراتـی را ترسـیم       ي حقوق و جلوگیري از تجاوز به حقوق

 .یگردانداجتماعی بر روابط خود حاکم م  ي نموده که در قالب عرف و رویه
با گسترش این اجتماعات و پیشرفت آن، نهایتا قانون مدون به شکل امروزي تنظیم  

براین اساس علم حقوق تـامین کننـده نظـم، آرامـش ثبـات و امنیـت در       . گردیده است
اجتماع آن هاست و در سایه این علم و عمل به آن، سایر علـوم بـه رشـد و شـکوفایی     

 .حقوق برقراري قسط و عدالت است رسیده اند، چون وظیفه ویژه علم
وجـود   یمـدع  یمستلزم آن است که شخص ـ ی،اصولاً اقامه دعوا و شروع به دادرس

ثبوت حق  يادعازمانی اما . کسی باشد که منکر این حق استخود در برابر  يبرا یحق
در محضـر دادگـاه و    ستیبا اثبات حق می گریز طرف دا .است که به اثبات برسد دیمف
سـپرده   یاثبات به دسـت قاض ـ  يشاخص عدالت و ترازو یعنی .آن جام شود یقاض دنز

اثبـات حـق    يبـرا  يمعتبـر  لی ـکه دل دهدیم صیتشخ نیبراساس قوان شده و اوست که
 ر؟یاخی داردجودویی ادعا

بـه   دی ـدر اثبـات دعـوا را با   دادرسبحث در خصوص نقش  تیاوصاف اهم نیا با
 یمساله که قاض نیا یپس بررس.در جامعه دانست يگزار عدالت و حق ياجرا تیاهم

 یاعتبار علم شخص زانیدارد و در خصوص م یگاهیچه جا یمدن يدر روند اثبات دعوا
 یحقـوق  یدگیمجـاز اسـت در رس ـ   یقاض ـ ای ـو این که آ یدنم يها یدر دادرس یقاض
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 ـاز اهم ،بـه دسـت آورده بنـا نهـد     یکه خارج از دادرس خود را بر علمی میتصم بـه   تی
 .برخوردار است ییسزا

هدف نظري تحقیق شناخت مبناي علم . یک تحقیق نظري کاربردي است این تحقیق
یعنی این که شارع براساس چه اصول و مبانی اي علم قاضی  قاضی در سابقه فقهی است

را قابل استناد دانسته است و این که آیا امروزه نیز همان اصول و مبانی براي استناد بـه  
 یا خیر؟  علم قاضی وجود دارد

ف کاربردي نیز دارد، خصوصا براي قانون گذار که در امور آیین دادرسی مـدنی  هد
اثبات دعوا جایگاه علم قاضی را به عنوان دلیل روشن کرده، تا قاضی بداند که   ي و ادله
 .یا خیر و در صورت عدم جواز، بدان متوسل نشود تواند از آن استفاده کند آیا می

 : روش شناسی تحقیق 
یـابی و تحلیـل روابـط بـین پدیـده هـاي        ه تحقیقی را که با هدف علـت از آن جا ک

لذا روش تحقیق مزبور، تحلیلـی اسـت    1نامند، مختلف آن جام شود، تحقیق تحلیلی می
که در آن به دنبال نقد موضوع مورد تحقیق هستیم و با استفاده از کتب مختلف در ایـن  

بررسـی و نقـد نظـرات ارایـه شـده      زمینه، مقالات منتشره و تحقیقات آن جام شده بـه  
 .پردازیم می

 

 تبیین جایگاه علم دادرس _اول
مختصرا باید گفت که علم قاضی در عداد دلایل اثبات امور مدنی نیامده است و تنها 
در بعضی از مواد قوانین کیفري، به عنوان دلیل اثباتی جرایم خاصی مورد تصریح قانون 

لذا علی رغم این که نظر مشهور فقهـی در مـورد حجیـت علـم     . گذار قرار گرفته است
، لکن با توجه به نظام دلایل قانونی و عدم تصـریح  قاضی، اعتبار به صورت مطلق است

                                                             
تهران، چاپ   ، نشر میزان،)نگارش پایان نامه ينحوه(حیاتی، روش تحقیق در علم حقوق  علی عباس،.1

 .27ش، ص .هـ 1390چهارم، 
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 ٤..................................................مدني

توان قایل به حجیـت   قانون گذار به حجیت علم قاضی در امور حقوقی، به سادگی نمی
 1.آن به عنوان دلیلی مستقل، براي اثبات امر مدنی شد

البته با توجه به این که رویکرد قانون گذار ایرانی، مانند قانون گذار فرانسه و اغلب 
ي اصلی خود در دادرسی را، کشـف   به این مساله بوده است که دغدغه 2هاي دنیاکشور

ه  1318قانون آیین دادرسی مدنی مصـوب   358واقع قرار دهد و همان طور که در ماده 
 1379قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  199ي خود را تصریح و در ماده  ش، این اراده

توان پـذیرفت کـه نظـام دلایـل      ه است، دیگر نمینیز به گونه اي دیگر آن را تبیین نمود
 .باشد قانونی به همان شدت و حدت سابق مورد نظر نظام دادرسی و مقنن ایرانی می

چرا که قانون گذاران ایران بخوبی دریافتند که تنهـا راه رسـیدن بـه کمـال مطلـوب      
نی دادرسی، کشف حقیقت عینی است و با کشف این حقیقت مطلق است که عدالت مد

محقق خواهد شد در نتیجه دستیابی به این حقیقـت دیگـر در انحصـار دلایـل قـانونی      
نخواهد بود و باید براي رسیدن به نتایج دقیق تر و ملموس تر در دادرسی هـا از کلیـه   

                                                             
اصولی از قانون اساسی و موادي از بعضی قوانین، بر سیسـتم دلایـل قـانونی، در امـور مـدنی تأکیـد        .1

از سیسـتم دلایـل     هرچند در کل، سیستم دادرسی نظام حقوقی ایران نیز مانند حقوق فرانسه،. ورزد می
ها را ملزم به صدور احکام مستدل و مستند  اسی، دادگاهقانون اس 166اصل . مختلط تبعیت نموده است

نیز اصل در  167حکم صادر شده است، نموده است و اصل  آن هابه قوانین و اصولی که رأي بر اساس 
صدور حکم را قوانین مدونه قرار داده و قاضی را ملزم به رجوع به فقه، در صورت سکوت یا نقض یا 

 214و  1379ین دادرسی مـدنی مصـوب   قانون آی 3مواد . دانسته استدونه اجمال یا تعارض قوانین م
باقی  مسالهلذا جایی براي این . کند نیز بر همین مفاد تأکید می 1378دادرسی کیفري مصوب  آیینقانون 

تأدیـه   ي ماند که قاضی به اطلاعات خود که خارج از ادله قانونی حاصل نموده است مثل مشاهده نمی
 .استناد نموده و بر مبناي آن رأي صادر نمایددین توسط مدیون 

 10 مـاده براي مثال . اند هاي حقوقی به قضات اختیارات وسیعی براي کشف حقیقت داده اکثر سیستم .2
ي تحقیقی کـه   قاضی حق دارد رأساً به هر شیوه«: دارد دادرسی مدنی فرانسه مقرر می آیینقانون جدید 

 877و  871قانون دادرسـی اروگوئـه، مـواد     139 ماده 2بند  هم چنین .»قانوناً پذیرفته شده دستور دهد
اند و در آمریکاي لاتین نیز از  اي تبعیت نموده برزیل نیز از چنین قاعده 440و  382، 355بلژیک، مواد 

بتول، : به نقل از. ، کاربرد این قاعده بیشتر شده است1932زمان تصویب قانون فدرال مکزیک در سال 
 .51ص . ش. هـ 1381، 25ي نداي صادق، شماره  تبار علم قاضی در صدور حکم، نشریهآهنی؛ اع
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 1.دلایل اثبات دعوا بهره جست
بنابراین ضمن پذیرش نظام دلایل قانونی در زمان حاضـر، بایـد بـراي علـم قاضـی      

 . بیشتري نسبت به سابق قایل بود اهمیت
از جهت دیگر، چون قانون گذار تصریح به حجیت علم قاضی به صـورت مسـتقل   
ننموده است، علم خارج از ادله اثباتی معتبر نبوده و تنها، علم ناشی از ادله مـورد تأییـد   

توان از علم دادرس به اطلاق چشم پوشـید و   به هر صورت نمی. مقنن قرار گرفته است
ي قانونی و مامور اجراي قـانون و اعمـال    انسانی عدالت گستر را به ماشین پذیرش ادله

اصول دادرسی و اثبات تبدیل کرد و قاضی جاهل نسبت به واقع را که بی چون و چرا، 
پوشد مجري واقعـی   کند و از علم خود چشم می ي قانونی رسیدگی می به مقتضاي ادله
 2.عدالت دانست

هاي دینی و وجدانی در جوامع  روزگار فعلی که پایبندي به ارزشاز طرف دیگر در 
ي عمـل بـه    اي به بهانه بشري رو به افول نهاده بازگذاشتن دست قاضی، تا در هر زمینه

علم خود دودمان مردم را به مخاطره اندازد، خطرناك است و باید قایل به قـول وسـط   
 3شد

 4.اشی از ادله نیست، وقعی نهادبدین مفهوم که نباید به علم شخصی قاضی که ن
بـه  . قانون مدنی نیز این مسـاله را مـورد تأییـد قـرار داده اسـت      1335  مفهوم ماده      
کند بلکه حکم اوست که  یکی از اساتید حقوق اعتقاد قاضی فصل خصومت نمی  ي گفته

                                                             
، رساله دکتري، دانشگاه حقوق و علوم پوراستاد، نقش دادگاه در تحصیل دلیل و کشف حقیقت ،مجید. 1

 .ه ش 1385سیاسی، 
 .577ناصر، کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات، ص  .2
، بـدین  »لولا قضاه السوء، لقلت ان للحاکم ان یحکم بعلمه«: خاطر برد که این کلام شافعی را نباید از .3

ابـن حجـر،   . »تواند به علم خـود عمـل کنـد    گفتم که قاضی می اگر قضات فاسد نبودند می«: مفهوم که
 .160تا، ص  چا، بی ، دار المعرفه، بیروت، بی13، جلد )شرح صحیح البخاري(العسقلانی، فتح الباري 

 .127، ص 211، شماره 3، آیین دادرسی مدنی، جلد ،  شمسعبداالله. 4
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د از علم او از سوي دیگر چون ادله نهایتاً باید قاضی را قانع کند نبای 1.دهد تمیز حق می
ي  لذا علم قاضی در صورتی که ناشی از ادلـه باشـد معتبـر اسـت و ادلـه     . چشم پوشید

 .قانونی تا زمانی اعتبار دارند که قاضی علم به عدم صحت آن ها پیدا نکند
ي قانونی، دلیلی کـه   ماند و آن این که اگر در ادله در این جا تنها یک سؤال باقی می

د و این در حالی بود که قاضی علم بـه واقـع قضـیه داشـت     مثبت دعوا باشد، یافت نش
ي او چیست؟ آیا باید گفت که قاضی باید به علت فقدان دلایل اثباتی، حکـم بـه    وظیفه

حقی خواهان صادر کند؟ که در این صورت با عذاب وجدان مواجه خواهـد شـد و    بی
ز آن مطلع است حتی به قول بعضی از فقها، به علت صدور حکم بر خلاف واقعی که ا

از مدار عدالت خارج شده و فاسق تلقی خواهد شد و دیگر صلاحیت قضاوت نخواهد 
تواند در مورد سؤال، از رسیدگی استنکاف نماید؟ چنانچه یکـی   و یا این که می 2داشت

قانون آیین دارسی مدنی چنین امري را استفاده  3  ي ماده از حقوق دانان از ملاك تبصره
 3.نموده است

توان در این مقام ابراز داشت، آن است که قاضی در این مـورد بـه    که می ول سومیق
قانون اساسی به وي داده شده است با مراجعه به  167اي که در اصل  خصوص، با اجازه

فقه و پیروي از نظر مشهور فقیهان امامیه به علم خود عمل کرده و مطابق آن اقـدام بـه   
 4.اصدار رأي نماید

                                                             
 .ناصر، کاتوزیان، همان .1
و ایضا لو لم یقض بعلمه افضی الی ایقاف الاحکام او فسق الحکام، لانـه اذا طلـق الرجـل زوجتـه     « .2

بحضرته ثلاثاً، هم حجر الطلاق، کان القول قوله مع یمینه، فإن حکم بغیر علمه و هو استحلاف الزوج و 
ضـرته ثـم جحـد و    سلمها الیه فسق، و ان لم یحکم له وقف الحکم و هکذا اذا اعتق الرجـل عبـده بح  
الشـیخ محمـد بـن    . »اذاغصب من رجل مالا ثم جحد یفضی الی ما قلناه، فإذا أفضی الی ما قلناه سـقط 

 .88؛ الشیخ محمد حسن، النجفی، جواهر الکلام، ص 245و  244، ص 6حسن، الطوسی، الخلاف، جلد 
 .128، ص 211ي  ، شماره3عبداالله، شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد .3
امورمـدنی، ص   در قاضـی  واعتبـارعلم  دلیل تحصیل وحقوقی فقهی بررسی قورتانی، عزیزي اصغر،. 4

202. 
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رسد، زیرا قول اول و صدور حکم به  تر به نظر می فعلی قول سوم صحیحدر شرایط 
حقی خواهان در صورت علم قاضی به واقع امر، منجر به فسق و عـذاب وجـدان او    بی

اما قول دوم و توقف در دادرسی نیز ضمن اشـکالی کـه فقهـا بـر آن وارد     . خواهد شد
 3قـانون اساسـی و مـواد     167اصل خلاف صریح  1اند اند و ایقاف را جایز ندانسته کرده

 .قانون آیین دادرسی کیفري است 214قانون آیین دادرسی مدنی و 
قانون آیین دادرسی مـدنی صـحیح بـه نظـر      3  ي ماده ضمن این که استناد به تبصره

ي مذکور در مقام جلوگیري از عمل قاضی بر خلاف قانون و امور  رسد، زیرا تبصره نمی
توان از مـلاك   در خصوص امور موضوعی است و لذا، نمیاست و بحث حاضر  حکمی
. است براي امور موضوعی اسـتفاده نمـود   اي که در مقام بیان منع در امور حکمی تبصره

  قانون اساسی و مواد قانونی مزبور مانند اصل مـاده  167اما قول سوم عمل به مفاد اصل 
 .قانون آیین دادرسی مدنی تلقی خواهد شد 3

در مورد عمل قاضی به علمش، تنها باید به همین مورد، یعنـی صـورت   با این حال 
بودن قاضی به واقع امر، بسنده کرد، زیرا در صورتی کـه   فقدان دلایل اثباتی لازم و عالم

و  166دلایل اثباتی موجود باشد و علم قاضی نیز بر خلاف آن ها نباشد، مطابق اصـول  
نونی موجود رسیدگی و اقـدام بـه صـدور رأي    قانون اساسی، باید بر وفق دلایل قا 167

 .نماید
 رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات _دوم

بر خلاف آن چه سیستم دلایل معنوي و اقناع وجدان قاضی اعتقاد دارد، در این جا 
بـه عبـارت   . لازم نیست ادلۀ اثباتی، وجدان قاضی را قانع نماید تا معتبـر تلقـی گردنـد   

لایل معنوي، آن چه اعتبار دارد اقناع وجدان قاضی است و هر چیزي دیگر، در سیستم د
ي اثبات دعوا فاقد  که این اقناع را حاصل نماید، حجت است اما در این جا، اگرچه ادله

وصف موضوعیت مطلق بوده لکن کارکرد آن ها نیز این نیست که باعث ایجاد علـم در  
                                                             

 .88الشیخ محمد حسن، النجفی، جواهر الکلام، ص  .1
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بدین مفهـوم کـه   . علم قاضی نباشندوجدان قاضی شوند، بلکه لازم است که بر خلاف 
براي قاضی در قضیه به همراه نداشـته باشـند، لکـن اگـر      این ادله معتبرند اگرچه علمی

تواند بر مبناي آن ها اقـدام بـه صـدور     قاضی به عدم صحت مفاد آن ها آگاه باشد، نمی
 .رأي نماید

رنـد و نـه   ي اثبـات قـانونی، نـه موضـوعیت مطلـق دا      در یک کلام باید گفت، ادله
دلیـل ایـن کـه    . باشـند  طریقیت مطلق، بلکه واجد هر دو وصف به صـورت نسـبی مـی   

موضوعیت مطلق ندارند آن است که اگر قاضـی بـه عـدم صـحت آن هـا آگـاه باشـد،        
 .تواند بر مبناي آن ها رأي صادر کند نمی

تواند آن باشد که اگر تنها یک شاهد در موضـوعی   علت عدم طریقیت مطلق نیز می
شهادت دو شاهد را براي اثبات نیاز دارد، وجود داشته باشد و شهادت او منجـر بـه    که

توان به استناد آن اقدام به صدور رأي نمود و دلیـل دیگـر    علم قاضی به واقع شود، نمی
آن است که طریقیت مطلق در نهایت منجر به سیستم دلایـل معنـوي خواهـد شـد کـه      

 .اي مدنی، مورد پذیرش واقع نشده استمسلماً در زمان حاضر، در اثبات دعو
ي اثبات دعواي مـدنی شـناختیم، لازم اسـت     اکنون که جایگاه علم قاضی را در ادله

ي علم دادرس را با هر یک از دلایل قانونی اثبات دعاوي مدنی بررسی کرده و با  رابطه
باشـد را  اشاره به قوانین، حکم مواردي مانند صورتی که علم دادرس مخالف مفاد ادلـه  

 .بیان نماییم

 نقش دادرس در سنجش دلایل تعبدي -الف
یا قانونی به دلیلی اطلاق میشود که قطع نظر از اثـر اقنـاع کننـده آن بـه      دلیل تعبدي

از دلایل مدنی در حقوق ایران اقرار، سـند،  . دلیل اعتبار مقنن، بر دادرس تحمیل میشود
امارات قانونی و سوگند در شمار دلایل مزبور قرار دارند که به بررسـی آن هـا در ایـن    

   .شود قسمت پرداخته می
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 علم دادرس و اقرار _1
قـانون آیـین     ي و هـم چنـین لایحـه    92سـال   قبل از تدوین قانون مجازات اسلامی

دادرسی کیفري جدید اقرار در امور کیفري و امـور مـدنی از لحـاظ اعتبـار و حجیـت      
در حقوق کیفري، اقرار وقتی معتبر بود که همـراه بـا قراینـی    . وضعیت یکسانی نداشت

یعنی اقرار باید جنبه طریقـی بـراي احـراز     .ین، مفاد اقرار را تأیید نمایدباشد که این قرا
واقع داشته و دادرس در صورت منطبق بودن اقرار با اوضاع و احوال مسلم قضیه از آن 

در این زمینـه   1378قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  194  ماده 1.تبعیت خواهد نمود
 :داشت مقرر می

نماید و اقرار او صریح و موجب هیچ گونه شک  ارتکاب جرمی هرگاه متهم اقرار به«
اي نباشد و قراین و امارات نیز مؤید این معنا باشد، دادگاه مبـادرت بـه صـدور     و شبهه
نماید و در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض بـا   رأي می

ي دیگـر   لعین و متهم نموده و به ادلهي دیگر، دادگاه شروع به تحقیق از شهود و مط ادله
 .»نماید نیز رسیدگی می
اثبـات جـرم     ي بعد از بیان ادله 1392مصوب  قانون مجازات اسلامی 160لیکن ماده 

که عبارتند از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد قانونی و علـم قاضـی، در مـاده    
 : دارد بیان می 161
ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضـوعیت   در مواردي که دعواي کیفري با«

کند مگر این که علم به خلاف  شود، قاضی به استناد آن ها رأي صادر می دارد، اثبات می
 ».آن ها داشته باشد

و همین عبارت را عیناً در فصل دوم از باب سوم لایحه قانون آیین دادرسی کیفـري  
گردد قانون گذار در تدوین قانون جدیـد   میملاحظه . نماید تکرار می) 132ماده (جدید 

و هم چنین لایحه ذکر شده رویکرد خود را کاملاً تغییر داده و اقـرار را   مجازات اسلامی

                                                             
 . 262ه ش، ص  1383، میزان، تهران، چاپ اول، 1ناصر، کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، ج  .1
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 . کند داراي جنبه موضوعی قلمداد می
 

 :دارد مقرر می 1275  در ماده 1259،1  قانون مدنی نیز پس از تعریف اقرار در ماده
 .»غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود هر کس اقرار به حقی براي«

قانون آیین دادرسی مدنی جدید که مفاد آن متضمن مفـاد مـاده    202هم چنین ماده 
 :نویسد قانون قدیم است، می 365
هرگاه کسی اقرار به امري نماید که دلیل ذي حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگري «

 .»براي ثبوت آن لازم نیست
، در صورت اقرار، دادرس مدنی حق رسیدگی به دلایل دیگـر را  بر اساس این حکم

اما . ندارد و مفاد این مواد قانونی، مفید معناي موضوعیت محض براي اقرار خواهد بود
قانون مدنی این شبهه برطرف خواهد شد، زیـرا ایـن مـاده مقـرر      1276با توجه به ماده 

 :دارد می
 .»آن اقرار اثري نخواهد داشتاگر کذب اقرار در نزد حاکم ثابت شود، «

یا شرع به طور قطع بر کذب  به همین جهت فقهاي اسلام در صورتی که حس، عقل
اقرار دلالت کند اقرار را باطل و بی اعتبار دانسته اند و این امر ممکن اسـت بـه جهـت    

 2.علم دادرس باشد
 

ي انکـار   فایـده نیز مبتنی بر همین مبنا، پس از متذکرشدن عدم  1277هم چنین ماده 
 3.داند پس از اقرار، ادعاي مقر مبنی بر فساد، اشتباه یا غلط بودن اقرار را مسموع نمی

                                                             
اقرار عبارت از اخبار به حقی است براي غیر بـه  « : کند میچنین تعریف  قانونی اقرار را این مادهاین  .1

 ي ك به ناصر، کاتوزیان، مقدمه.براي ملاحظه ایراداتی که به این تعریف وارد شده است ر. »ضرر خود 
 .به بعد 344، صص332ي  ، شمارهوق و مطالعه در نظام حقوقی ایرانعلم حق

 .479م، ص  1970یه، بغداد، حمید، المساکیه، الاقرار فی الاحکام القضای .2
ي  البته باید خاطرنشان کرد که، ادعاي اشتباه در اقرار تنها در صورتی پذیرفته است که ناشی از شـبهه .3

مثلاً اقرار به دین مورث خود نماید، ولی در بین کاغذهاي متوفی قبضی کشـف نمایـد   . موضوعی باشد
ي حکمی باشد قابل اسـتماع نیسـت    دعا ناشی از شبههکه دلالت بر اداي دین داشته باشد، اما اگر این ا
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در نهایت بایـد گفـت کـه اقـرار واجـد وصـف موضـوعیت مطلـق نیسـت، بلکـه           
. موضوعیت نسبی دارد و در صورت اثبات عدم مطابقت با واقع اثـري نخواهـد داشـت   

ق با واقع نخواهد بود و اعتبار آن به لحاظ کاشفیت از معلوم است که اقرار همیشه مطاب
بودن اقرار پیـدا نمایـد، نبایـد بـه آن      حقیقت است و لذا، اگر قاضی علم به خلاف واقع

که فساد اقرار ثابت نشده و قاضی علم به خلاف آن ندارد، اقرار  بله مادامی. توجه نماید
ن قاضـی نیسـت و همـین معنـاي     نافذ است و نفوذ آن مبتنی بر ایجـاد علـم در وجـدا   

 .موضوعیت نسبی است
 علم دادرس و اسناد کتبی -2

سند از نظر حقوقی از حیث نوع و اعتبار اعلام هاي مندرج در آن به اقسام مختلف 
قابل تقسیم است در این قسمت بحث از سند در معناي خاص آن با فرض اصالت آن و 

 .دهد تشکیل می اعلام هایی است که در واقع قسمت خاص سند را
 :کند قانون مدنی اسناد کتبی را چنین تعریف می 1284  ماده

 .»سند عبارت است از هر نوشته که در مقام اثبات دعوا یا دفاع قابل استناد باشد«
رسـد،   هرچند این تعریف از آن جهت که مانع اغیار نیست، قابل خدشه به نظر مـی 

اثبات یـا دفـاع بـوده و بـه صـورت کتبـی نیـز        نامه که قابل استناد در مقام  زیرا شهادت
 .نماید لکن نسبتاً معناي واضحی را به ذهن تداعی می 1کند، باشد را خارج نمی می

برخـی  . شوند و عادي تقسیم می قانون مدنی به اسناد رسمی 1286اسناد مطابق ماده 
ي بـرا . از مواد قانونی در خصوص بعضی از اسناد، مفید موضوعیت مطلـق آنـان اسـت   

 :دارد قانون ثبت در خصوص مالکیت املاك ثبت شده مقرر می 22مثال ماده 
                                                                                                                                               

رث نماید و پس که وارثی که ترکه را قبول کرده، اقرار به دین مو مانند اینزیرا، جهل به قانون مسموع نیست، 
. دار آن دین خواهـد شـد   مت وراثت، عهدهدانسته است که مطابق قانون، به س از آن مدعی شود که نمی

 .396، ص 480ي  ، شماره2ین دادرسی مدنی وبازرگانی، جلداحمد، متین دفتري، آی
شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد  نامه سند محسوب نمی شهادت«: گوید قانون مدنی می 1285 ماده .1

 .»داشت
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همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسید، دولت فقط کسی را کـه  «
ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقـال  

ارثاً به او رسـیده   که ملک مزبور از مالک رسمی نیز در دفتر املاك به ثبت رسیده یا این
 .»باشد، مالک خواهد شناخت

 :شود که قانون مدنی متذکر می 1288اما در ماده 
 .»مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد«

لذا اگـر دادرس بـه   . و مسلماً مرجع تشخیص مطابقت و عدم مطابقت، قاضی است
لفت سـند تنظیمـی، بـا قـانون پیـدا کـرد آن را ابطـال نمـوده و         هر طریقی، علم به مخا

قـانون مجـازات   215رخ دهـد مطـابق مـاده     خصوصاً اگر این مسـاله در خـلال جرمـی   
. ، باید دستور انعدام سند را نیز در ضـمن رأي صـادر نمایـد   1392مصوب سال  اسلامی

ال کشف شـده را کـه   یا دادستان را مکلف میکند تا تکلیف اشیا و امو ماده فوق بازپرس
یا از جرم تحصیل شده را مشخص کـرده تـا حسـب     یا وسیله ارتکاب جرم بوده و دلیل

 . یا معدوم گردند مورد مسترد، ضبط
 

بودن سند را در صورتی دانست کـه مفـاد سـند     توان یکی از موارد خلاف قانون می
مسـلماً قـانون   خلاف واقع باشد زیرا سند وقتی معتبر است که متضمن حقیقت باشد و 

گذار، دارندگان اسناد مشتمل بر کذب و مطالب خلاف واقع را مورد حمایت قرار نداده 
 1.است

                                                             
اتی نیز دارد، براي مثال ي اعتبار اسناد ملکی استثنای حظهتر مثل ملا البته این قاعده به لحاظ مصالح مهم .1

پـس از  « هجـري شمسـی،    1310قانون ثبـت مصـوب سـال     24 مادهدر خصوص ثبت املاك، مطابق 
در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده، پذیرفته نخواهد  این کهانقضاي مدت اعتراض، دعوي 

و » ... باشد خواه جزایـی شد، نه به عنوان عین، نه به عنوان قیمت، نه به هیچ عنوان دیگر خواه حقوقی 
ي قیمت و اجـور و   یعنی دعواي غیر از مطالبه -ي همین ماده آمده است لذا جز در مواردي که در تتمه

به قـول یکـی از   . مسموع نیست و در مورد عین ملک هیچ ادعایی قابل پذیرش نیست -خسارت دعوا
ست در خصوص اسناد مالکیت معارض قانون ثبت وارد شده ا 22 مادهحقوقدانان، تنها استثنایی که بر 

قانون ثبت مؤخر است نیـز   22 مادهقانون مدنی که نسبت به  1288 مادهرسد مفاد  اما به نظر می. است
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و یا اخلاق حسنه باشد که با مـلاك   خصوصاً اگر مورد از موارد خلاف نظم عمومی
 .قانون مدنی مواجه خواهد بود 975منع مذکور در ماده 
حجیت سند و کتابت بوده اند مگر این کـه  به ویژه قدما قایل به عدم  فقهاي اسلامی

بر دادرس از محتویات آن علم حاصل شود که در این صورت دادرس بر مبناي علـم و  
در مقابل این نظر، اکثر فقهاي عامه بـا توجـه   1.اطمینان شخصی خود رأي صادر مینماید
 2.به استحسان، اسناد را ملاك عمل میدانند
ي قانونی  ر صورتی معتبر است که ناشی از ادلهسرآن جام باید گفت، علم دادرس د

مثل سند باشد و از طرف دیگر، در صورتی که قاضی بر خلاف قانون بـودن و خـلاف   
 .تواند به آن ها استناد کند و آن ها را معتبر بشناسد واقع بودن اسناد، علم پیدا نماید، نمی

به تفکیـک شـد زیـرا بـر     هم چنین در ارتباط با تقابل علم دادرس با سند باید قایل 
قانون مدنی، علم قاضی ناشی از اماره قضایی در صورتی قابل اسـتناد   1324اساس ماده 

همان قـانون،   1309است که دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد و با توجه به ماده 
و مندرجات چنین اسنادي علم دادرس قابلیت استناد ندارد ولی در  در مقابل سند رسمی

اسناد عادي چون این اسناد مفید علم نوعی بوده بنابر این علم دادرس مقدم بر آن سایر 
 .است و منعی از طرف قانون در این مورد وارد نشده است

  

 علم دادرس و امارات -3
 :نویسد می 1321قانون مدنی در تعریف اماره، در ماده 

                                                                                                                                               
غلامرضا، شـهري، حقـوق ثبـت اسـناد و امـلاك، جهـاد       . تواند استثناي دوم بر این ماده تلقی گردد می

 .95ص . ش. هـ 1387دانشگاهی، تهران، چاپ بیست و دوم، 
ه ش،  1387، دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 2ابوالقاسم بن محمد حسن، قمی، جامع الشتات ، ج .1

السید الکـاظم، الحـائري، القضـاء فـی الفقـه الاسـلامی، مجمـع الفکـر         :  هم چنین، 673و  672صص 
هادت، و محسن، صفري، تعارض میـان سـند و ش ـ   184ه ق، ص 1415الاسلامی، قم، الطبعه الاولی، ، 

 .ه ش 1381، 56حقوق و علوم سیاسی تهران، شماره  يدانشکده ي مجله
 .267علیرضا، نوجوان، نقش دادرس در اثبات دعواي مدنی، ص . 2
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اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیـل بـر   «
 . »شود امري شناخته می

شوند امـارات قـانونی و    امارات نوع اول که به حکم قانون دلیل بر امري شناخته می
نامند، که این دو از جهت میزان اعتبار و  آن چه به نظر قاضی است را امارات قضایی می

ي قانونی بر اثبات ادعا، دادرس موظف  در صورت وجود اماره. باشند یکسان نمیارزش 
است که آن را معتبر و کاشف از وجود امر مجهول بداند و در این صورت صدور حکم 
طبق آن براي دادرس غیر قابل اجتناب است حتی  اگر دعوا از مـواردي باشـد کـه بـه     

ي قضایی مفید علم دادرس از نظر کاشـفیت   هاما، امار 1.شهادت شهود قابل اثبات نباشد
از حق میباشد و در صورتی قابل استناد است که یا دعوا از مواردي باشد که به شهادت 

 2.قابل اثبات باشد و یا این که دلایل دیگر را تکمیل نماید
ولی به طور کلی کارکرد اماره در جایی است که دلیلی در خصـوص مـورد وجـود    

افتد و به اصـطلاح اصـولی،    ، با وجود دلیل، اماره موضوعاً از اعتبار مینداشته باشد، لذا
ي قـانونی در   و بـه خـاطر همـین امـاره    3.تلقی خواهد شد» مورود«و اماره » وارد«دلیل 

 .صورت وجود دلیل، فاقد حجیت است
ي قانونی دلالت بر امري داشته باشـد،   اما مساله این جاست که در صورتی که اماره

ي قـانونی   ي قضایی نیز وجود داشته باشد که مفاد آن با اماره همان مساله، امارهلکن در 
ي قانونی را باید مقدم داشت  موجود در تعارض باشد تقدم با کدام اماره است؟ آیا اماره

 ي قضایی مقدم خواهد بود؟  یا اماره
رد ي قضایی به علت این که اوضاع و احوال خصوص مـو  در پاسخ باید گفت اماره

                                                             
 .قانون مدنی 1323 ماده .1
 .قانون مدنی 1324 ماده.2
رسد که دلیـل وارد بـر    ولی به نظر می. اند بعضی از اندیشمندان حقوق، دلیل را حاکم بر اماره دانسته .3

براي دیدن نظر حکومت دلیل بـر  . اماره باشد زیرا دلیل با آمدن خود، موضوع اماره را بر خواهد داشت
ان، چـاپ بیسـت و دوم،   ك به ناصر، کا توزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، میزان، تهر.اماره ر
 .784، ص 1321 مادهذیل . ش. ، هـ1388
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دعواست و در حصول آن دادرس مجال هر گونه تحقیق و تفکـر رادارد نـاگزیر نتیجـه    
این تحقیق به مراتب ارزنده تر از اماره قانونی است  و به خـاطر ظـن شخصـی کـه در     

ي قانونی کـه مفیـد ظـن نـوعی اسـت، مقـدم        کند بر اماره پرونده براي قاضی ایجاد می
 1.خصی بر ظن نوعی در اثبات استخواهد بود و علت این امر تقدم ظن ش

امـارات قضـایی   «: نویسـد  ي قضایی می یکی از اساتید آیین دادرسی در تعریف اماره
و  2»دهنـد  هاي دادرس است از قراینی که اصحاب دعوا به دست مـی  عبارت از استنباط

 مثلا اوضاع و احوالی که دلالت کند بر این که صلح اموال از طرف«: گوید براي مثال می
مدیون به یکی از اقرباي خود براي فرار از دین بوده و یا در مواردي که مدعی ادعا کند 
کالاي او را در محل معینی، طرف آتش زده و تلف کرده است و بر دادگاه معلوم شـود  
که مدعی علیه، در آن وقت در مسافرت و شهر دیگري بـوده کـه انتسـاب عمـل بـه او      

 3.»پذیر نیست امکان
ي دیگـر   ي قانونی نیز مشخص شد که اگر علم قاضـی ناشـی از ادلـه    امارهدر مورد 

افتد چون موضوع اماره با وجود دلیـل از میـان برداشـته     ي قانونی از کار می باشد، اماره
ي قـانونی   ي قضایی باشد، باز هم نوبت به اماره شود و اگر علم قاضی ناشی از اماره می

مفید معنایی باشد و در خصوص مورد دعوا قاضـی بـه   ي قانونی  اما اگر اماره. رسد نمی
 . چیزي علم نداشته باشد، بر مبناي همان اماره، رأي صادر خواهد شد

ي اعتبار اماره، منحصراً بسته بـه وجـدان دادرس    ولی به هر صورت تشخیص درجه
است بدین مفهوم که تمیز میزان قوت و صراحت و تأثیر اماره، مربوط بـه نظـر قاضـی    

 4.شود ه و از مسایل ماهوي محسوب میبود
 علم دادرس و قسم -4

                                                             
 .785قانون مدنی، ص  1324 مادههمان، ذیل  .1
 .462، ص 516ي  ، شماره2جلد احمد، متین دفتري، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، .2
 .463همان، ص . 3
 .464، ص 517ي  همان، شماره .4
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اخباري تشریفاتی که در آن خداوند متعال یا سـایر مقدسـات را   «توان به  قسم را می
بنـدي   لـذا در یـک تقسـیم    1.تعریف نمود» گیرند بر صدق یا اظهار یا عهد خود گواه می

سـوگند عهـدي   . شود ي سوگند عهدي و سوگند اثباتی تقسیم می کلّی، قسم به دو دسته
امـا،  . مانند سوگند وکلاء و قضات در مراسم تحلیف است و از محل بحث خارج است

 2.ي قانون، مثبت ادعا خواهد بود سوگند اثباتی یا قضایی، سوگندي است که در محدوده
سـوگند بتّـی، سـوگند تکمیلـی،     : شود ی و اثباتی به سه قسم تقسیم میسوگند قضای

شود، قسم بتّـی یـا قـاطع     قاعدتاً آن چه در این مقام از آن بحث می 3.سوگند استظهاري
مقنن استفاده از سوگند را در جایی که دلیلـی بـراي اثبـات دعـواي مـدنی      . دعوا است

 . نیست، به عنوان آخرین علاج تعبیه نموده است
 :دارد قانون مدنی در این خصوص مقرر می 1335ماده 

توسل به قسم وقتی ممکن است که دعواي مدنی نزد حـاکم بـه موجـب اقـرار یـا      «
در این صورت مـدعی  . شهادت یا علم قاضی بر مبناي اسناد یا امارات ثابت نشده باشد

قسـم او   تواند حکم به دعواي خود را که مورد انکار مدعی علیـه اسـت، منـوط بـه     می
 4.»نماید

یکی  با توجه به ماده مذکور اگر قبل از اتیان سوگند بر دادرس علم بر صحت ادعاي
. از طرفین حاصل شده باشد اساسا امکان اجـراي مراسـم اتیـان سـوگند نخواهـد بـود      

                                                             
ه  1388ق مـاهوي و شـکلی، چـاپ سـوم، دراك، تهـران،     اثبـات دعـوا حقـو    ي عبداالله، شمس، ادله .1

 .161ش،ص
 .265و  264به بعد، صص  422ي  ، شماره3عبداالله ، شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد. 2
شود و  سوگند بتیّ یا قاطع دعوا، سوگندي است که به عنوان دلیل مستقل براي اثبات دعوا استفاده می. 3

ما سوگند تکمیلی، براي تکمیل دلایل ناقص در مـوارد قـانونی،   ا. قانون مدنی است 1335 مادهموضوع 
دادرسی مدنی مورد  آیینقانون  230 ماده» ب«مثل تکمیل یک شاهد در اثبات دعاوي مالی موضوع بند 

قانون مدنی  1333موضوع مواد (رود  استعمال دارد و سوگند استظهاري، در دعاوي علیه میت به کار می
 ).دادرسی مدنی آیینقانون  278و 

 .هجري شمسی 14/8/1370اصلاحی  .4
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بنابراین امکان ندارد همان دادرسی که مراسم اتیان سوگند را برگزار نمـوده، بعـد از آن   
 .محتویات پرونده را مطرح کرده و به سوگند ترتیب اثر ندهد ادعاي علم از
قانون مدنی تکلیف تعارض علم قاضی ناشـی از ادلـه را بـا قسـم      1335یعنی ماده 

وجـود دارد، نوبـت بـه قسـم      معین نموده است و در واقع در جـایی کـه چنـین علمـی    
بـا مفـاد آن چـه     در موردي که قاضی از خارج عالم به قضیه باشد و این علم. رسد نمی

. شود تعارض داشته باشد، در صریح قانون تعیین تکلیف نشده اسـت  قسم بر آن یاد می
شوند در ایـن حالـت،    ي مقدم بر قسم تلقی می ي دیگر قانونی، که ادله اما از ملاك ادله

 .عدم جواز صدور حکم بر مبناي چنین سوگندي قابل استنتاج است
ي دیگر مانند شهادت و اقـرار   صحت یا کذب ادلهبه عبارت دیگر وقتی اثبات عدم 

که مقدم بر قسم هستند توسط علم قاضی، مستلزم عدم اعتبار آن هاست، به طریق اولی، 
 .تواند منشأ صدور حکم قرار گیرد نمی  سوگندي که کذب آن بر حاکم آشکار است،

این نظرند اما از لحاظ فقهی، تکلیف کاملاً مشخص است و مشهور فقهاي امامیه بر 
در نتیجـه چنـین   1که قسم جنبه کاشفیت نـدارد و وسـیله حـل مجهـول قضـایی نبـوده      

کند، حجت نیست و حتی حکم صادره  سوگندي که مفاد خلاف علم قاضی را افاده می
 2.دانند بر مبناي چنین سوگندي را، واجب النقض می

 نقش دادرس در سنجش دلایل اقناعی -ب
گردد که هدف از آن قـانع شـدن وجـدان دادرس     ق میدلایل اقناعی به دلایلی اطلا

بوده و وجدان قاضی در آن داور نهایی اسـت و ارزش دلیـل همـان اسـت کـه دادرس      
 .دهد تشخیص می

دادرس از این دلایل در صورتی استفاده خواهد نمـود کـه بـا آن قناعـت وجـدانی      
                                                             

 .26حسینقلی، حسینی نژاد، ادله اثبات دعوي، ص .1
السـید  . »...لو تبین للحاکم بعد حکمه کون الحلف کذباً، یجوز بل یجب علیه نقض حکمه: 4مسأله « .2

 .418، ص 2االله، الموسوي الخمینی، تحریر الوسیله، جلد روح
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 .درس استبنابراین عنصر اساسی این دلایل، عدم تحمیل آن بر دا. حاصل شود
لازم به ذکر است که بعضی از . 1در حقوق اصل بر این است که دلایل اقناعی هستند

کنند، بدین صورت که دادرس بـه   یک شیوه دیگر استفاده می نظام ها در دلایل اقناعی از
تواند در صورت عدم مطابقت دلیل با اوضاع  دلیل قانونی ترتیب اثر خواهد داد ولی می

 2.چنان چه در امر کیفري اقرار از همین جنبه برخوردار است. د کندو احوال، آن را ر
 علم دادرس و شهادت شهود _1

شهادت عبارت است از اظهارات اشخاص خارج از دعوي که امر مورد اخـتلاف را  
یکی از اصـحاب دعـوي و    یعنی شخصی به نفع اند از آن آگاه شده یا شخصا یا شنیده دیده

قـوه   ،بر ضرر دیگري اعلام اطلاع و خبر از وقوع امري نماید، اگر وسیله آگـاهی گـواه  
قوه  ،بینایی او باشد گواه را شاهد عینی و گواهی او را مشاهده نامند و اگر وسیله آگاهی

 .خوانند را اسماع سامعه باشد گواه را شاهد سمعی و گواهی او
یکی از دلایل مورد قبول جهـت اثبـات دعـاوي حقـوقی در      استناد به شهادت شهود

یکی از دلایل اثبات دعوي مورد  باشد و پذیرش آن به عنوان هاي حقوقی می تمام سیستم
هاي حقوقی صرفاً در ارتبـاط بـا    هاي حقوقی است و تفاوت سیستم نظر همه رژیم اتفاق

بات با شهادت و هم چنین تشخیص ارزش شهادت و درجه اعتبار آن موضوعات قابل اث
 .باشد می

از ایـن  . یابی شـهادت شـهود را دارد   در غالب نظام هاي حقوقی دادرس حق ارزش
یـک نفـر قناعـت     نظر دادرس، محدود در شمار گواهان نبوده و ممکن است از شهادت

 .ننده تشخیص ندهدیا شهادت عده بی شماري را اقناع ک وجدانی حاصل نماید
اي باشـد کـه قاضـی نسـبت بـه آن هـیچ گونـه         اگر شهادت شهود مبتنی بر مسـاله 

ندارد و یا این که قاضی علم بـه واقـع قضـیه دارد لکـن، علـم او موافـق مـؤداي         علمی

                                                             
 .54، ص 29، ش 1ان، اثبات و دلیل اثبات، جناصر، کاتوزی .1
 272علیرضا، نوجوان، نقش دادرس در اثبات دعواي مدنی، ص .2
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شهادت است و شرایط اعتبار شهادت مثل رعایت تعداد، عدالت و بلوغ نیز مهیا باشـد،  
اي  امـا اگـر شـهود بـر مسـاله     . ي این شهادت رأي صادر شـود اشکالی ندارد که بر مبنا

بودن شهادت شـهود   شهادت دادند لکن قاضی از خارج، علم به کذب یا حداقل، اشتباه 
 . داشت، نباید به این شهادت توجه کند و اقدام به صدور رأي نماید

 

 :دارد مقرر می 1379قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  241ماده 
 .»و تأثیر گواهی با دادگاه است تشخیص ارزش«

هجري شمسی  1318قانون آیین دادرسی مدنی  424این ماده قانونی عیناً تکرار ماده 
و مفهوم آن این است که اگر دادرس، پس از استماع شهادت شهود، از قراینی  1باشد می

آن  بودن هاي شهود، عدم صحت آن را دریافت و یا از خارج به کذب  مانند تناقض گفته
 .تواند رأي صادر کند آگاهی داشت به استناد چنین شهادتی نمی

اصـل شـهادت، اهمیـت     در حقوق ایـران نیـز ضـمن پـذیرش    گردد که  ملاحظه می
بـه شـرح    8/8/1367-2655نظریه شـماره  در شوراي نگهبان موضوع تا جایی است که 
 بـا لحـاظ   ،میکنـد اعـلام   24/8/1367مـورخ   -12734شماره  مندرج در روزنامه رسمی

از این نظر که شـهادت بینـه شـرعی را در     قانون مدنی 1309ماده  ،اساسی قانون 4اصل
برابر اسناد معتبر فاقـد ارزش دانسـته خـلاف شـرع تشـخیص و بـدین جهـت ابطـال         

  2.گردد می

                                                             
ي مرقوم بدون تعیین تعداد گواهان، تشخیص درجه ارزش و تـاثیر گواهـان را بـه نظـر دادگـاه      ماده .1

ضـات مـورخ   دادگـاه عـالی انتظـامی ق    764واگذار نمـوده بـود و رویـه قضـایی ماننـد حکـم شـماره        
بـه نقـل از   . گونه تردید از این حکم حمایـت مـی نمودنـد    و دکترین حقوقی بدون هیچ 24/08/1309

، ص 393ه ش، شـماره   1340خانه علمی، تهران، چاپ سـوم،   موسی، شهیدي، موازین قضایی، چاپ
ن، چـاپ  و سید محسن، صدر زاده افشار، ادله اثبات دعوي در حقوق ایران، مرکز دانشگاهی، تهرا 187

و محمود، سرشار، شهادت در امور مدنی و کیفري، مجله کـانون وکـلاي    154ه ش، ص  1376سوم، 
 .ه ش 1331دادگستري مرکز، اسفند 

خود در پاسـخ   1290/7ي  شماره يدر نظریه 30/2/1377نیز در تاریخ  قضاییهحقوقی قوه  ي اداره .2
شـوراي   8/8/1367ـ   2655قانون مدنی که به موجـب نظریـه شـماره     ١٣٠٩ آیا ماده « :ال که این سو
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در مقابل نیز برخی دعاوي قابلیت اثبـات صـرفا بـا شـهادت شـهود را       هر چند که
ه شده در این زمینه حاکی از عدم قابلیت استناد به شهادت در نداشته و آرا و نظرات ارای

مـورخ   3925شماره   ي به طور مثال راي وحدت رویه. خصوص دعاوي مطروحه است
 :بیان میدارد 15/01/1337

از این رو نظر شعبه . عقد وقف صرفا به وسیله شهادت شهود قابل اثبات نیست... «
بـدیهی اسـت کـه    . ق با ماده مزبور بوده اسـت چهارم دیوان عالی کشور صحیح و منطب

یا سبق تصرف وقف به وسیله شهادت شهود قابل  ید متصرف به عنوان مالکیت غاصبیت
کمیسـیون قـوانین    7/4/1328این راي بـه موجـب مـاده واحـده مصـوب      . اثبات است

 .»باشد دادگستري مجلس شوراي ملی لازم الاتباع می
ت داشتن شهادت شهود بـوده و بـه   یعتقد به طریقم قانون گذار ولی باید دانست که

و انقـلاب در امـور مـدنی     قانون آیـین دادرسـی دادگاههـاي عمـومی     241موجب ماده 
هم  .تشخیص ارزش و تأثیر گواهی به نظر دادگاه محول شده است 21/1/1379مصوب

ز مقـرر  از قانون آیین دادرسی در امور کیفري نی ـ 171ید این نظر، ماده یچنین در مقام تا
نموده است چنانچه دادگاه شهود معرفی شده را واجد شـرایط قـانونی تشـخیص دهـد     

 .کند رد می ر، در غیر این صورتپذیرد شهادت آنان را می
باید توجه داشت که این بدان معنا نیست که دادرس مجاز باشد بـه مقتضـاي علـم    

که چنانچه قبلاً متـذکر  خود و بدون استناد به دلیل دیگري حکم خود را صادر نماید، بل
ي اثبـاتی دلالتـی    شدیم، این قواعد فقط در جهت نفی، توان مداخلـه دارنـد و از جنبـه   

لذا اگر دادرس به عدم صحت شهادت آگاه بود، باید به سایر ادله توجه نموده و . ندارند
 .بر مبناي آن ها رسیدگی و اصدار رأي نماید

                                                                                                                                               
قانون اصلاح موادي از قانون مـدنی حـذف    ۴١ نگهبان باطل گردیده است با توجه به این که در ماده 

با توجه به این که در اصـلاحات سـال   « : پاسخ داده است»  نگردیده به اعتبار خود باقی است یا خیر؟
قـانون مـدنی    1309نشده و حذف نگردیده است، مـاده   1309ی به متن ماده قانون مدنی تعرض 1370

 .»موضوعاً داراي قدرت اجرایی است
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نداشت، مورد مانند صورتی خواهد بـود  آري اگر هیچ دلیل دیگري در قضیه وجود 
که اصلاً هیچ دلیلی در قضیه نبوده و قاضی عالم به بطن واقع است که در این جا گفتیم 

تر بود به این صـورت کـه بـه     توان ابراز داشت، که قول سوم به نظر صحیح سه قول می
قهاي امامیه، قانون اساسی به فقه رجوع نموده و بر مبناي نظر مشهور ف 167استناد اصل 

 .به استناد علم خود به مساله رسیدگی نماید
لکن اولاً؛ باید علم او از طریق عادي حاصل شده باشـد و ناشـی از وحـی، علـوم      

غریبه و یا خواب نباشد، ثانیاً؛ منشأ علم خود را ذکر نماید که قابلیت مناقشـه در آن بـا   
قانون مدنی که شـهادت شـهود    1319رعایت اصل تناظر وجود داشته باشد و مفاد ماده 

یکی از طـرق اثبـات    را در صورت اثبات خلاف واقع بودن غیر قابل ترتیب اثر میداند و
 .باشد نیز بر همین امر دلالت دارد خلاف واقع بودن آن، علم معتبر دادرس می

اما باید دانست در فرضی که دلیل دیگري غیر از شهادت در پرونده موجـود اسـت   
 .رسد عه به فقه و عمل به مقتضاي علم شخصی نمینوبت به مراج

 علم دادرس و معاینه و تحقیقات محلی -2
از نمونه دلایلی که قانون آیین دادرسی مدنی از آن نام بـرده و آن را مـورد بررسـی    

قـانون   255بر اساس مـاده  . ي محل و تحقیقات محلی است قرار داده است قرار معاینه
 :دارد  که بیان می 1379آیین دادرسی مدنی مصوب 

گـردد   ي محل، از امارات قضایی محسوب مـی  اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه«
 .»که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثر در آن باشد

اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب شده و موجب 
بنابراین هدف از این دو اقدام تحقیقـی، رسـیدن بـه     .یا علم دادرس خواهد بود اطمینان

در نتیجه به صراحت حکم مـاده مزبـور ایـن اطلاعـات     . باشد اقناع وجدانی دادرس می
 .جنبه اقناعی داشته و برابر و هم ارزش با اماره قضایی خواهد بود

با این کیفیت معلوم است که امکان تعارض اطلاعـات حاصـل از تحقیـق و معاینـه     
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ا علم دادرس وجود ندارد، زیرا طبق ماده فوق ایـن اطلاعـات بـه عنـوان قرینـه      محل ب
محسوب شده و در آنِ واحد از قراین پراکنده بـراي دادرس، امـارات مختلـف قضـایی     

 .شود حاصل نمی
 :دارد قانون مذکور در این خصوص مقرر می 250ماده 

کـی از دادرسـان   ي محل یا تحقیق محلی ممکن اسـت توسـط ی   اجراي قرار معاینه«
وقت و محل تحقیقات باید از قبل به طرفین اطلاع . دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید

توانـد   در صورتی که محل تحقیقات خارج از حوزة دادگاه باشد، دادگـاه مـی  . داده شود
اجراي تحقیقات را از دادگاه محل درخواست کند، مگر این که مبناي رأي دادگاه معاینه 

قات محلی باشد که در ایـن صـورت بایـد اجـراي قرارهـاي مـذکور توسـط        و یا تحقی
 .»ي رأي صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد شخص قاضی صادر کننده

ي محـل   قانون قدیم آیین دادرسی نیز در خصـوص معاینـه   343همین مفاد در ماده 
آید که کارکرد این  ر میهمان طور که بیان شد از مفهوم این مواد چنین ب. مقرر شده بود

ي محـل و تحقیقـات    دو دلیل ایجاد علم در وجدان قاضی است و لذا اگر مفـاد معاینـه  
 .اي نداشته و فاقد اعتبار است محلی با علم قاضی در تعارض باشد، در واقع ثمره

 علم دادرس و ارجاع امر به کارشناس -3
بـدیهی  . نظر وجـود دارد در خصوص مبناي اعتبار نظر کارشناس بین فقها اختلاف 

یا به اقناع دادرس بستگی دارد، منوط  است تشخیص این که نظر کارشناس تعبدي است
 .به تشخیص مبناي فقهی آن خواهد بود

در خصوص مبناي فقهی حجیت نظر کارشناس بین فقهـا اخـتلاف نظـر اسـت، از     
 2و علم آور بودن 1اماره بودن آن 3، گواهی2خبر واحد 1)عالم ( جمله رجوع به اهل ذکر 

                                                             
 .85ه ش، ص  1381محمد، بروجردي عبده، کلیات حقوق اسلامی، رهام، تهران، چاپ اول،  .1
ه  1380، 35سید یوسف، حسینی، حجیت نظر کارشناس، مجله حقوقی و قضایی دادگستري، شماره . 2

 .159ش، ص 
 .323، ص 42محمد حسن، نجفی، جواهر الکلام، ج  .3
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از بـین  . نظریه کارشناس به عنوان مبناي حجیت در عقاید فقهـی قابـل ملاحظـه اسـت    
 3.نظریات، علم آور بودن نظر کارشناس با مبانی فقهی تناسب بیشتري دارد

اسـت کـه در قـانون     قرار ارجاع امر به کارشناسی از  دلایل دیگري از نظر حقوقی،
این قرار در مواردي که خود دادرس . آیین دادرسی مدنی مورد بررسی قرار گرفته است

 . شود صادر می در آن ها تخصص ندارد، 
در خصوص این دلیل نیز باید گفت مفاد آن تا وقتی اعتبـار دارد کـه مخـالف علـم     

تـوان   از این که می براي اثبات این امر، غیر. ي مطروحه نباشد قاضی در خصوص قضیه
مطـابق مـاده   (بودن کارشناسـی   به این مساله استدلال نمود که، تشخیص کامل یا ناقص

و یا حتی ضـرورت و یـا عـدم ضـرورت اصـل      ) قانون جدید آیین دادرسی مدنی 263
تـوان   بسته به نظر دادرس است، هم چنین می) همان قانون 257مطابق ماده (کارشناسی 

 .اشاره نمود) کند قانون قدیم را تکرار می 460که مفاد ماده (دید قانون ج 265به ماده 
 :دارد که ماده مذکور چنین مقرر می

در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلـوم مـورد کارشناسـی    «
 .»مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد

که مطابق مفاد کارشناسی که با اوضاع و احوال بنابراین اگر براي دادگاه جایز نباشد 
محقّق مورد کارشناسی مطابق نیست اقـدام بـه صـدور حکـم نمایـد، در صـورتی کـه        

البتـه نبایـد   . کارشناسی مخالف علم قاضی است، به طریق اولی نبایـد منشـأ اثـر باشـد    
نـد  توا در قضیه مطروحه نباشـد، کارشناسـی مـی    فراموش کرد که اگر براي قاضی علمی

منشأ صدور حکم باشد و نیازي نیست که بـراي قاضـی علـم ایجـاد کنـد، بلکـه عـدم        
                                                                                                                                               

 .89، ص 24مکارم شیرازي ر ج مجله حقوقی دادگستري، شماره ... آیت ا 17/06/1375فتواي مورخ  .1
ه ق، ص  1408سید عبد الکریم، موسوي اردبیلی، فقه القضاء، مکتبه الامیر المومنین، قم، چاپ اول،  .2

میرزا جواد، تبریزي، صراط النجاه فی اجوبه الاستفتائات، جلد اول، سـرور، قـم، چـاپ    چنین  هم 425
 .424ه ش، ص  1384سوم، 

، 2حق، دفتـر   ي محمد هادي، معرفت، حجیت علم قاضی در ارتباط با رجوع به کارشناس، فصلنامه .3
 .50ه ش، ص 1364
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 .مخالفت با علم کافی است

 نتیجه گیري  : سوم 
: سه نوع علـم متصـور اسـت کـه عبـارت انـد از      ) قاضی ( اگرچه براي دادرس -1
که براي تصدي شغل قضاوت لازم است، علـم ناشـی از پرونـده، علـم شخصـی       علمی

خارج از پرونده براي او حاصل شده است، لکن وقتی از اعتبار علم دادرس  دادرس که
یعنی اعتبار علم شخصی دادرس که از  یک نهاد حقوقی بحث میشود، نوع سوم به عنوان

 .خارج پرونده و از راه متعارف براي او حاصل شده است، مراد است
نی در امور مدنی و بـا  در حقوق ایران، به خاطر حاکمیت نظام دلایل اثبات قانو -2

توجه به این که قانون گذار، در جلد سوم قانون مدنی به انضمام فصـل دهـم از قـانون    
آیین دادرسی مدنی، دلایل قانونی را احصاء نموده و علم قاضی را از نمونه ادله قـانونی  

 توان علم شخصی قاضی را جزء دلایل قانونی ، به عنوان دلیلی بر نشمرده است، لذا نمی
 .مستقل بحساب آورد

براي مثال مفهـوم مـاده   . دلایل دیگري نیز از قوانین برنظر فوق میتوان اقامه کرد -3
هجـري شمسـی و مبـین     1370کـه اصـلاحی سـال     1335یعنی مـاده   آخر قانون مدنی

قانون گذار پس از انقلاب است نیز، علم قاضی را معتبر ندانسته اسـت، زیـرا     ي اندیشه
نونی علم قاضی را تنها در صورتی که ناشی از امَارات و اسناد باشد معتبـر  قا  ي این ماده

نیز که علم قاضی را حجت دانسته  هم چنین از موادي از قانون مجازات اسلامی. داند می
و در بعضی از آن ها به حجیت علم قاضی در حقوق الناس نیز اشاره نموده است مانند 

امـور    ي وزي براي معتبر دانستن علم قاضی در کلیهتوان مج همان قانون نمی 105ماده  
مدنی و خصوصی بدست آورد، زیرا اولاً، مواد مذکور تنها مفید حجیت علم قاضـی در  
امور کیفري میباشد و ثانیاً در مواردي که به حقوق الناس نیز اشاره شده، باید آن را ناظر 

 . بر حقوق خصوصی ناشی از جرم دانست
اختصاص به امور خصوصـی   "حقوق الناس  "نظر دور داشت مفهوم  البته نباید از 
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بنابراین مواد کیفري مذکور صـلاحیت  . نداشته و بین امور مدنی و کیفري مشترك است
نقض انحصار دلایل قانونی ذکر شده در قانون مدنی و قـانون آیـین دادرسـی مـدنی را     

 .نخواهد داشت
مستقل در امور خصوصی بحسـاب آورد،  توان دلیلی  اگر چه علم دادرس را نمی -4

بلکـه، چـون   . لیکن این بدان معنی نیست که علم قاضی فاقـد هرگونـه اعتبـاري اسـت    
ي قاضـی اسـت، اولا، علـم ناشـی از     و ارزیابی دلایل قانونی بر عهـده   ي ي ادارهوظیفه

قاضـی  دلایل معتبر خواهد بود، ثانیا، اگر مفاد دلایل ابرازي، مخالف علم قاضی باشد و 
کـه بـر عـدم     –تواند به این نـوع از دلایـل    به عدم صحت آن ها علم داشته باشد، نمی

ترتیب اثر دهد و باید به مفاد سایر ادله رسیدگی و مطابق آن –صحت آن ها آگاه است 
 .ها حکم صادر نماید

بنابراین ضمن پذیرش نظام دلایل قانونی در زمان حاضر، باید براي علم قاضـی   -5
این رویکـرد قـانون گـذار در برخـی از مـواد      . بیشتري نسبت به سابق قایل بوداهمیت 

تـر بـا وضـع     به عبارت روشن. شود قانون آیین دادرسی مدنی جدید به وضوح دیده می
هجـري شمسـی و    1379قـانون آیـین دادرسـی مـدنی مصـوب       199قوانینی مثل ماده 

یل قانونی هنـوز بـه اعتبـار    رویکرد قانون گذار به کشف حقیقت در دعاوي، اگرچه دلا
خود باقی هستند، لکن دیگر موضوعیت مطلق نداشته و به نحوي طریق به سوي واقـع  

 .بوده و در جهت ایجاد علم در وجدان قاضی کاربرد دارند
از جهت دیگر، چون قانون گذار تصریح بـه حجیـت علـم قاضـی بـه صـورت        -6

تبر نبوده و تنها، علم ناشی از ادله مورد مستقل ننموده است، علم خارج از ادله اثباتی مع
پس در صورتی که دلایل اثباتی موجود باشد و علم قاضـی  .تأیید مقنن قرار گرفته است

قانون اساسی، باید بر وفق  167و  166نیز بر خلاف آن ها نباشد، دادرس مطابق اصول 
 .دلایل قانونی موجود رسیدگی و اقدام به صدور رأي نماید

ي قـانونی دانسـت و قاضـی     توان قاضی را ماشین پـذیرش ادلـه   نمی به هر صورت
کند و  ي قانونی رسیدگی می جاهل نسبت به واقع را که بی چون و چرا، به مقتضاي ادله
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 .پوشد مجري واقعی عدالت دانست از علم خود چشم می
گونه دلیل دیگري ي ابرازي علم داشته باشد و هیچاگر قاضی به عدم صحت ادله -7

ي دادرس در ایـن مـورد   نیز در پرونده موجـود نباشـد، در ایـن خصـوص کـه وظیفـه      
قـانون   167رسـد، وفـق دسـتور اصـل     چیست؟ سه نظر ابراز شده است که به نظر مـی 

تواند به فقه مراجعه نموده و با توجه به قول مشـهور  اساسی باید پذیرفت که قاضی می
تـوان  مورد و با توجه به اصل مذکور، می به علم خود عمل نماید و البته، فقط در همین

حجیت علم قاضی را پذیرفت و نباید آن را به صورتی که در پرونده دلیلی وجـود دارد  
 .ندارد، سرایت داد که قاضی در خصوص عدم صحت آن علمی

قانون آیـین دادرسـی مـدنی     3ي ماده  در خصوص مطلب فوق، استناد به تبصره -8
ي مذکور در مقـام جلـوگیري از عمـل قاضـی بـر       را تبصرهرسد، زی صحیح به نظر نمی

است و بحث حاضر در خصوص امور موضـوعی اسـت و    خلاف قانون و امور حکمی
اسـت بـراي امـور     اي که در مقام بیان منع در امور حکمـی  توان از ملاك تبصره لذا، نمی

مـواد   قـانون اساسـی و   167اما قول سوم عمل بـه مفـاد اصـل    . موضوعی استفاده نمود
 .قانون آیین دادرسی مدنی تلقی خواهد شد 3قانونی مزبور مانند اصل ماده 

منـع     ي منع تلقین دلیـل اسـت نـه قاعـده      ي اصل بی طرفی دادرس مبناي قاعده -9
منع تحصیل دلیل قرار گرفتـه    ي یاد شده مبناي قاعده این اندیشه  که اصل. تحصیل دلیل

            .     یک فرآیند فکري بود نتیجه
کــه هرگونــه آورده اي را از غــرب موجــب زوال دیــن مــردم : اولا اندیشــه ســنتی

سیاسی روشن فکرانی چون میرزا ملکم خان مبنی بـر ایـن کـه      ي ثانیا اندیشه. میدانست
ثالثا اندیشه . است یک اندیشه غربی در ایران باید ثابت شود که ریشه آن اسلامی پذیرش

روطه که تحت تاثیردو اندیشه قبلی قانون گذار مجبـور شـده   حقوقی پس از انقلاب مش
 .بود قوانین ماخوذ از اروپا را بصورت قواعد شرعی جلوه دهد

بـه بـی      neytralite ي غلـط واژه   ي احتمال دیگري نیز وجـود دارد و آن ترجمـه  
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 1.طرفی است
اي از پـاره  قـانون اصـلاح   8قانون گذار ایرانی نیز با تصویب قوانینی مثل ماده  -10

منـع    ي هجري  شمسی، تمایل خود را به تعدیل قاعده 1356قوانین دادگستري در سال 
تحصیل دلیل ابراز داشته و این مساله را در چند قانون دیگر نیز تاکید نمـوده بـود، هـم    

آن،  199ش و ماده .هـ 1379چنین با تصویب قانون جدید آیین دادرسی مدنی در سال 
 و قاضی یل دلیل و جواز تحقیق براي کشف حقیقت را مشخص کردمرز بین منع تحص
 2.دانستبی طرفی دقیقا در زمان اقدام به این دو   ي  ي قاعده را ملزم به رعایت

 
  

                                                             
 يمجلـه . حقـوق  يفصـلنامه . منـع تحصـیل دلیـل    يمقاله پیدایش و چالش قاعده. پور استاد .مجید، .1

 .89زمستان . 4شماره   .40دوره. وم سیاسی دانشگاه تهرانحقوق و علي دانشکده
که حاکی از اختیـار دادرس باشـد، حـاکی از وظیفـه دادرس در انجـام       سیاق این ماده، بیشتر از این .2

گـذار در   ي مصـمم قـانون  ر ارادهگ ـ اقدامات و تحقیقات لازم جهت کشف حقیقت است و این نشان
 .ي منع تحصیل دلیل استدانان از قاعده وصول به کشف حقیقت واقعی و ردع قضات و حقوق
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